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ِ الرّحمٰنِ الرّحيم  بسِمِ اللَه
لِّ عهلىٰ محمدٍ و آلِ محمد  اللههُمَّ صه

 بارالٰها، بر محمد و آل محمد درود فرست
ع ندِائي إذا نادهيتكُ ع دعُائي إذا دهعهوتكُ و اسمه  و اسمه
و دعای مرا بشنو چون تو را بخوانم و ندای مرا 

 گاه که تو را صدا زنمبشنو آن
بتُ إلهيك يتكُ فهقهد ههره  و أقبلِ عهلهىَّ إذا ناجه

و به من توجه فرما آنگاه که با تو نجوا کنم چرا 
 امسوی تو گریختهکه من به

عًا إلهيك رِّ قهفتُ بهينه يدهيكه مُستهكيناً لهكه مُتهضه  و وه
که به درگاهت ام درحالیو در پیشگاه تو ایستاده

 کنمذلیلانه زاری و تضرّع می
 جيا لِما لهدهيكه ثهوابي و تهعلهمُ ما في نهفسيرا

که به پاداش خیری که نزد توست امید و در حالی
 دارم و از دلم آگاهی

تي و تهعرِفُ ضهميري و لا يخفىٰ عهلهيكه  و تهخبرُُ حاجه

ثواىه   أمرُ مُنقهلهبي وه مه
دانی و امر و از حاجتم باخبری و نهانم را می

ام بر تو پوشیده ابدی بازگشت به آخرت و منزلگاه
 نیست

هُ بِهِ مِن  نطِقي و أتهفهوَّ و ما أرُيدُ أن أبُدِئه بِهِ مِن مه

 طهلِبهتي
خواهم به زبان آرم از تو مخفی و آنچه را می
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خواهم از خواهش خویش بازگو نیست و آنچه را می
 کنم، از تو پنهان نیست

قاديرُكه عهلهىَّ  ت مه ره يا سهيدي  و أرجوهُ لِعاقِبهتي و قهد جه

 فيما يكونُ مِنيّ إلىٰ آخِرِ عُمري
ام، بر و آنچه را برای حسن عاقبتم به تو امید بسته

تو پوشیده نیست؛ چراکه ــ ای سرور من ــ حکم 
تقدیر از سوی تو، دربارۀ آنچه از من تا آخر عمرم 

 است زند، بر من جاری شدهسر می
تي و عهلانيتي و بِيدِكه لا بيدِ  غهيرِكه مِن سهريره

رّي  زيادهتي و نهقصي و نهفعي و ضه
زند و در هر آنچه در نهان و آشکار از من سرمی
دست همۀ فزونی و کاستی، و سود و زیانِ من، تنها به

 توست، نه غیرِ تو.
ن ذا الَّذي يرزُقنُي متهني فهمه ره  إلٰهي إن حه

معبود من، اگر مرا محروم کنی، پس چه کسی مرا 
 روزی دهد؟
ذه  ن ذها الَّذي ينصُرُنيو إن خه  لتهني فهمه

ام نکنی، پس چه کسی و اگر مرا واگذاری و یاری
 یاریام دهد؟

طِك بكِه و حُلولِ سهخه  إلٰهي أعوذُ بكِه مِن غهضه
الٰهی، از غضبَت و فرود آمدن خشمَت، به تو پناه 

 برم.می
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تكِه فهأنته أهلٌ أن  حمه إلٰهي إن كُنتُ غهيره مُستهأهِلٍ لِره

 تهجوده عهلهىَّ بِفهضلِ سهعهتكِ
خدایا! اگر من لایق رحمت تو نیستم، اما تو 
 سزاواری که بر من، با فراوانیِ فَضلَت بخشش کنی.

إلٰهي كهأنيّ بِنهفسي واقِفهةً بهينه يدهيكه و قهد أظهلَّها حُسنُ 

كُّلي عهله   يكه تهوه
بینم که اکنون در معبود من! گویا خود را می

که حُسن اعتمادم به  ام، در حالیپیشگاهت ایستاده
 تو، بر وجودم سایۀ لطف انداخته

دتهني بِعهفوِك  فهقلُته ما أنته أهلهُ و تهغهمَّ
جا آوردی و پس تو آنچه را شایستۀ آنی با من به

 مرا با عفو خویش در بر گرفتی.
ن أولىٰ مِنكه بِذٰلِكإلٰهي إن عهفه   وته فهمه

معبودم، اگر عفو کنی، کیست که از تو سزاوارتر 
 به عفو باشد؟!

لي لي و لهم يدنِني مِنكه عهمه  و إن كانه قهد دهنا أجه
و اگر اجل من نزدیک شده و عملم مرا به تو 

 نزدیک نکرده باشد،
سيلهتي عهلتُ الإقراره بِالذَّنبِ إلهيكه وه  فهقهد جه

اعترافم به گناه را وسیلۀ خویش  پس همانا
 سوی بارگاهت قرار دادم.به

يلُ  إلٰهي قهد جُرتُ عهلىٰ نهفسي في النَّظهرِ لهها فهلهها الوه

 إن لهم تهغفِر لهها
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خدای من، من در توجه به نفس خویش بر خود 
 ام، پس وای بر من اگر مرا نیامرزی!ستم نموده

كه عهلهىَّ أيامه  ل برُِّ كه  إلٰهي لهم يزه ياتي فهلا تهقطهع برَِّ حه

ماتي  عهنيّ في مه
ات بر من در تمام مدت که نیکیالٰهی، همچنان

زندگی پیوسته بود، پس از مرگ نیز نیکی خویش را 
 از من قطع مکن.

ماتي و  إلٰهي كهيفه آيسُ مِن حُسنِ نهظهرِكه لي بهعده مه

ياتي ميله في حه لِنّي إلّا الجه  أنته لهم توه
ونه از حسن توجّهت پس از پروردگارا، چگ

مرگم ناامید شوم؟ حال آنکه در تمام عمر جز 
 خوبی با من رفتار ننمودی!به

لَّ مِن أمري ما أنته أهلهُ و عُد عهلهىَّ بِفهضلِكه  إلٰهي تهوه

هلهُ هُ جه ره  عهلىٰ مُذنِبٍ قهد غهمه
که شایستۀ خداوندا، امر مرا برعهده گیر چنان

توست و با فضل و کرم خویش بر من ترحّم نما، بر 
 گنهکاری که در جهلِ خود فرو رفته است.

جُ إلىٰ  إلٰهي قهد سهتهرته عهلهىَّ ذنُوباً في الدُّنيا و أنا أحوه

 سهترِها عهلهىَّ مِنكه في الأخُرىٰ 
را از من پروردگار من، در این دنیا گناهانی 

ها از سوی تو آنکه به پوشاندن آنپوشانیدی، و حال 
 ترم.در آخرت محتاج

دٍ مِن عِبادِكه  إلٰهي قهد أحسهنته إلهىَّ إذ لهم تظُهِرها لِأحه
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 الصّالِحينه 
الهی، به من لطف و احسان نمودی که گناهانم را 

 یک از بندگان صالحت آشکار ننمودیبرای هیچ
ةِ عهلىٰ رُؤوسِ الأشهادفهلا تهفضهحني يومه ا  لقيامه

پس در روز قیامت نیز در حضور همگان مرا 
 رسوا مفرما.

لي لُ مِن عهمه لي و عهفوُكه أفضه  إلٰهي جودكُه بهسهطه أمه
خدایا، جود و بخشش تو امید مرا زیاد نموده، و 

 عفو تو از عمل من برتر و والاتر است.
ني بلِِقائكِه يومه تهقضي فيهِ بهينه عِبادِك  إلٰهي فهسُرَّ

پس خدای من، در آن روز که بین بندگانت 
 کنی، مرا با لقای خود شاد گردان.داوری می

ن لهم يستهغنِ عهن قهبولِ  إلٰهِي اعْتِذاري إلهيكه اعْتِذارُ مه

 عُذرِهِ 
معبودا، عذرخواهی من از تو، عذرخواهیِ کسی 

 بول عذرش سخت نیازمند استاست که به ق
نِ اعْتهذهره إلهيهِ المُسيئون مه مه  فهاقْبهل عُذري يا أكره

ترین کسی که پس عذرم را بپذیر! ای کریم
 اند!بدکاران از او پوزش طلبیده

عي و لا تهقطهع  يب طهمه تي و لا تخُه إلٰهي لا تهرُدَّ حاجه

لي جائي و أمه  مِنكه ره
شم طمع مرا نومید حاجتم را رد مکن و چ بارالها،

 مساز، و امید و آرزویم را از خود قطع مفرما.
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دته  دته ههواني لهم تههدِني و لهو أره إلٰهي لهو أره

تي لهم تعُافنِي  فهضيحه
خواستی، هدایتم معبود من، اگر خواری مرا می

خواستی به من ام را میکردی؛ و اگر رسوایینمی
 بخشیدی.عافیت نمی

ةٍ قهد أفنهيتُ عُمري في إلٰهي ما أظُنُّكه ته  رُدُّني في حاجه

 طهلهبِها مِنكه 
خدایا، این گمان را به تو ندارم که مرا در حاجتی 

 که عمرم را در پیِ آن سپری کردم، ناامید کنی!
داً مدُ أبهداً أبهداً دائِمًا سهرمه  إلٰهي فهلهكه الحه

پس خدای من، ستایش و سپاس مخصوص 
و دائمی و توست، ستایشی ابدی و همیشگی، 

 سرمدی
 يزيدُ و لا يبيد كهما تحُِبُّ و تهرضىٰ 

گونه که ستایشی که فزونی یابد و فنا نپذیرد، آن
 پسندی.دوست داری و می

ذتكُه بِعهفوِك و إن  ذتهني بِجُرمي أخه إلٰهي إن أخه

تكِ غفِره ذتكُه بِمه ذتهني بذِنُوبي أخه  أخه
با بارالها، اگر بنا بر جرمم با من تعامل کنی، من 

عفوَت به تو روی آورم، و اگر بر گناهم مرا مؤاخذه 
 کنی، من به آمرزشَت بنگرم

لتهني الناّره أعلهمتُ أهلهها أنيّ أحُِبُّك  و إن أدخه
و اگر مرا به دوزخ اندازی، به اهل جهنم اعلام 
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 خواهم کرد که من تو را دوست دارم!
لي فهقهد نبِ طاعهتكِه عهمه غرُه في جه كهبرُه  إلٰهي إن كانه صه

لي جائكِه أمه نبِ ره  في جه
خداوندا، اگر برای طاعت تو، عملم اندک است، 

 امّا در کنار امید به تو، آرزویم بزرگ است.
حرومًا و قهد  يبهةِ مه إلٰهي كهيفه أنقهلِبُ مِن عِندِكه بِالخه

رحومًا  كانه حُسنُ ظهنيّ بِجودِكه أن تهقلِبهني بِالنَّجاةِ مه
لطفِ تو نومید و محروم  الهی، چگونه از درگاه

بازگردم؟ و حال آنکه به جود و بخشش تو 
یافته و بخشوده از درگاهِ گمانم که مرا نجاتخوش

 لطفت بازگردانی.
ةِ السَّهوِ عهنك و  إلٰهي و قهد أفنهيتُ عُمري في شِرَّ

ةِ التَّباعُدِ مِنك  أبلهيتُ شهبابي في سهكره
و، خدای من، من عمرم را در غرور غفلت از ت

گزیدن از ام را در مستیِ دورینابود کردم؛ و جوانی
 تو فرسوده ساختم.

إلٰهي فهلهم أستهيقِظ أيامه اغتِراري بكِه و رُكوني إلىٰ 

طِك  سهبيلِ سهخه
خداوندا، من هنوز هم در روزگارِ خوابِ غفلت 

برم و سرمیاز تو، و میل به مسیر مورد غضَبَت به
 ام.بیدار نشده

لٌ  سِّ إلٰهي و أنا عهبدكُه و ابْنُ عهبدِكه قائِمٌ بهينه يدهيك مُتهوه

مِكه إلهيك  بِكهره
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پروردگارا، من بندۀ تو و فرزند بندۀ توام، در 
ام؛ و لطف و کَرَم تو را وسیلۀ خود پیشگاه تو ایستاده
 ام.دادهبه درگاهت قرار

لُ إلهيكه مِمّا كُنتُ أواجِهُ  كه بِهِ مِن إلٰهي أنا عهبدٌ أتهنهصَّ

 قلَِّةِ استِحيائي مِن نهظهرِكه 
ای هستم که به عذرخواهی به معبودا، من بنده

ام؛ عذرخواهی از گناهان زشتی که درگاهت آمده
 امحیایی در حضورت مرتکب شدهواسطۀ بیبه

مِك  و أطلبُُ العهفوه مِنكه إذِ العهفوُ نهعتٌ لِكهره
ش، طلبم؛ زیرا بخشو از تو عفو و بخشش می

 کنندۀ کَرَمِ توست!توصیف
عصيتكِه إلّا  ولٌ فهأنتهقِله بِهِ عهن مه إلٰهي لهم يكُن لي حه

بَّتكِه  حه قتٍ أيقهظتهني لِمه  في وه
الهی، توانی ندارم که از معصیتت بیرون روم، مگر 

 آن زمان که برای ادراکِ محبّتت، بیدارم کنی
دته أن أكونه كُنتُ فهشهكهرتكُه بِإدخال ي في و كهما أره

مِكه و لِتهطهيرِ قهلبي مِن أوساخِ الغهفلهةِ عهنك  كهره
و چنان شوم که تو خواهی تا تو را سپاس گویم 
که مرا در آستان کَرَم خویش وارد ساختی؛ و تا شکر 

های غفلت از خودت، گویم، که قلبم را از پلیدی
 پاک گردانیدی.

ن نادهيتههُ فهأجابهكه  لتههُ  إلٰهي انْظُر إلهىَّ نهظهره مه و اسْتهعمه

عونهتكِه فهأطاعهك  بِمه
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ای بنگر که چون او را خداوندا، مرا مانند بنده
همراهِ یاری خواندی اجابتت نمود؛ و چون از او به

 خود، طاعت طلبیدی،
 اطاعتت ورزید

لُ  واداً لايبخه يا قهريباً لا يبعدُُ عهنِ المُغتهرِّ بِهِ و يا جه

جا ثهوابهه ن ره  عهمَّ
ای نزدیکی که از فریفتگانِ احسانش دور نیست! 
و ای سخاوتمندی که از امیدواران به ثوابش بخل 

 ورزد!نمی
إلٰهي ههب لي قهلباً يدنيهِ مِنكه شهوقهُ و لِساناً يرفهعُ 

 إلهيكه صِدقهُ
الهی، دلی به من عطا کن، که اشتیاقش او را به تو 
نزدیک نماید، و زبانی به من عنایت کن، که 

 سوی تو بالا روداش بهاستگوییر
قُّه بهُُ مِنكه حه  و نهظهرًا يقهرِّ

و نگاهی که حق بودنش، آن را به تو نزدیک 
 سازد.

ن لاذه بِكه  جهول و مه فه بكِه غهيرُ مه ن تهعهرَّ إلٰهي إنَّ مه

ملوك ن أقبهلته عهلهيهِ غهيرُ مه خذول و مه  غهيرُ مه
خدای من، هرکه به تو شناخته شود، مجهول و 

یاور ویارنام نیست؛ و آنکه به تو پناه بَرَد، بیبی
نیست؛ و هر که تو به او توجّه کنی، بندۀ دیگران 
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 نیست.
مه بكِه  نِ اعتهصه جه بكِه لهمُستهنير و إنَّ مه نِ انتههه إلٰهي إنَّ مه

 لهمُستهجير و قهد لذُتُ بكِه يا إلٰهي
سببِ تو راه خویش را یافت، پروردگارم، آنکه به

هش روشن است و هر آن کس به تو پناه جُست، را
ام، ای خدای پناه یافت. و من به درگاه تو پناه جسته

 من!
أفهتكِ تكِ و لا تهحجُبني عهن ره حمه يب ظهنيّ مِن ره  فهلا تخُه

ام به رحمتت را ناامید مکن؛ و گمانیَپس خوش
 مرا از پرتوی رأفت و مهربانیِ خویش محروم منما.

جا الزّيادهةه  إلٰهي أقِمني في ن ره أهلِ وِلايتكِه مُقامه مه

بَّتكِ حه  مِن مه
پروردگارا، مرا در میان اولیای خود، در جایگاه 

 کسانی قرار ده که به زیادیِ محبّتت امید دارند.
تي في  لههًا بذِِكرِكه إلىٰ ذِكرِك و هِمَّ إلٰهي و ألهِمني وه

لِّ قدُسِك حه وحِ نهجاحِ أسمائكِه و مه  ره
خدایا، و با ذکر خودت، شیفتگی و اشتیاق نسبت 

ت را به من الهام کن؛ و همّتم را به کامیابی از به یاد
ات های نیکوی خود، و جایگاه قُدس و پاکینسیم نام

 نائل ساز.
لِّ أهلِ طاعهتكِ و  حه قتهني بِمه لهيكه إلّا ألحه إلٰهي بكِه عه

رضاتكِ ي الصّالِحِ مِن مه ثوه  المه
 خودت، مرا به جایگاه اهل طاعتت حقّالهی، به
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برسان، و به منزلگاه شایستۀ رضایت خویش نائل 
 گردان

 فهإنيّ لا أقدِرُ لِنهفسي دهفعاً و لا أملِكُ لهها نهفعاً
زیرا که من نه قدرت دارم شرّی را از خویش دور 

 توانم نفعی را برای خود جلب نمایم.سازم و نه می
عيفُ  ملوكُكه المُنيبُ إلٰهي أنا عهبدكُه الضَّ  المُذنِب و مه

کار توام و بندۀ تو الٰهی، من بندۀ ضعیف و گنه
 امهستم که به إنابه به پیشگاهت آمده

بههُ سههوُهُ  جه جههكه و حه فته عهنهُ وه ره ن صه فهلا تهجعهلني مِمَّ

 عهن عهفوِك
پس مرا جزو کسانی که از آنان روی خود را 

نی قرار مده که[ برگرداندی قرار مده؛ و ]مرا از کسا
 اند.سبب غفلت، از عفو تو در حجاببه

إلٰهي ههب لى كهماله الانقِطاعِ إلهيك و أنِر أبصاره 

 قلُوبِنا بضِياءِ نهظهرِها إلهيك
بارخداوندا، نهايتِ رها شدن ]از غیرِ تو و 

سوی خودت را به من عطا کن و چشمان انصراف[ به
 فرمادلمان را به نورِ نظر به خودت نورانى 

تىّٰ تهخرِقه أبصارُ القلُوبِ حُجُبه النوّر فهتهصِله إلىٰ  حه

ة و تهصيره أرواحُنا مُعهلَّقهةً بِعِزِّ قدُسِك عدِنِ العهظهمه  مه
هاى نور را تا آنجا که چشمان دلهایمان، حجاب

بشکافد، سپس به منبع عظمت تو واصل گردد، و 
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 .ارواح ما در حریم بهاء و قدس تو به پرواز درآید
ظتههُ  ن نادهيتههُ فهأجابهك و لاحه إلٰهي و اجْعهلني مِمَّ

لالِك عِقه لِجه  فهصه
خداوندا، مرا از آنان قرار ده كه آنان را ]به سوى 
خود[ خواندى، پس تو را اجابت نمودند؛ و با 

چشمی به آنان نظر کردی، پس در مقابل گوشه
 جلالَت، مدهوش گشتند

ا و عهمِله لهكه  يتههُ سِرًّ هرًافهناجه   جه
راز سخن سپس با آنان در سویدای دلشان به

 گفتی، و آنان برای تو آشكارا عمل نمودند.
إلٰهي لهم أسُهلِّط عهلىٰ حُسنِ ظهنيّ قنُوطه الإياس و لا 

مِك ميلِ كهره جائي مِن جه  انقهطهعه ره
معبودا، من ناامیدی را بر حُسنِ ظنّم به تو، غلبه 

 است.ایت قطع نشدهام؛ و امیدم از بخشش زیبنداده
طايا قهد أسقهطهتني لهدهيكه فهاصْفهح  إلٰهي إن كانهتِ الخه

كُّلي عهلهيك  عهنيّ بِحُسنِ تهوه
خداوندا، اگر خطاهایم مرا از چشم تو انداخته 

 خاطر حُسن اعتمادم به تو، مرا ببخش!است؛ پس به
ن كارِمِ لطُفِك فهقهد نهبَّهه طَّتني الذُّنوبُ مِن مه ي إلٰهي إن حه

مِ عهطفِك  اليقينُ إلىٰ كهره
خدای من، چنانچه گناهانْ مرا از شایستگیِ 

سوی های لُطفَت ساقط کرده، اما یقینم مرا بهعنایت
 است. بزرگیِ عطوفتَت متوجّه نموده
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تني الغهفلهةُ عهنِ الِاستِعدادِ لِلِقائكِ فهقهد  إلٰهي إن أنامه

مِ آلائكِ عرِفهةُ بكِهره تني المه  نهبَّهه
ردگار من، و اگر غفلتم مرا از آمادگیِ دیدار پرو

های تو به خواب افکنده، اما آگاهی من از نعمت
 است. ات مرا بیدار نمودهکریمانه

إلٰهي إن دهعاني إليٰ الناّرِ عهظيمُ عِقابكِ فهقهد دهعاني 

زيلُ ثهوابِك نَّةِ جه  إليٰ الجه
سوی خداوندا، و چنانچه کیفرِ عظیم تو، مرا به

سوی خواند، اما پاداش فراوانت، مرا بهیآتش م
 استبهشت فراخوانده 

 إلٰهي فهلهكه أسألُ و إلهيكه أبتههِلُ و أرغهب
پس ای معبود من، من فقط از تو درخواست 

کنم، و فقط به درگاه تو با ناله و زاری و شوق، می
 ورزمتضرّع می

ليّ عهلىٰ محمد و آلِ محمد و أن  و أسألكُه أن تصُه

ك ن يديمُ ذِكره  تهجعهلهني مِمَّ
خواهم که بر محمد و آل محمد درود و از تو می

فرستی و مرا از آنان قرار دهی که همواره به یاد تو 
 هستند

و لا ينقضُُ عههدهك و لا يغفلُُ عهن شُكرِك و لا 

 يستهخِفُّ بِأمرِك
شکنند و از شکر تو غافل و پیمان تو را نمی

 شمارند.شوند و امر تو را سبک نمینمی
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كه الأبههجِ فهأكونه لهكه عارِفاً  إلٰهي و ألحِقني بِنورِ عِزِّ

رِفاً و مِنكه خائفِاً مُراقِباً  و عهن سِواكه مُنحه
انگيزتر از خداوندا، و مرا به نور عزّتت كه بهجت

تا آنکه تو را بشناسم و از هرچیز است ملحق فرما 
گردان شوم، و پيوسته از تو در خوف و غیرِ تو روی

 مراقبت باشم.
لالِ والإكرام  يا ذا الجه

ای دارای جلال و بزرگی، و ای صاحب کرامت 
 و لطف

سولِهِ و آلِهِ الطّاهِرين و  ُ عهلىٰ محمد ره ليّٰ اللَه و صه

 سهلَّمه تهسليمًا كهثيرًا
اش محمد و خاندان دهو درود خدا بر فرستا

مطهّرش باد، و سلام بسیار و خاصِّ حق بر ایشان 
 باد.


